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چرخ اولاجازه، ما سرما خورده‌ايم!

اجازه ما سرما خورده‌ايم! كمي تب داريم با تك سرفه‌هاي مشكوك. ما نمي‌توانيم 
مدرســه بياييم. اجازه اين چه وضعي اســت؟ مدرســه‌ي ما حضوري، مدرسه‌ي 
پسرخاله‌مان يك روز در ميان، مدرســه‌ي دخترعمه غيرحضوري. اسم اين كارها 

چيست؟ من مي‌دانم؛ بي‌عدالتي آموزشي!
اجازه شما گفتيد چون خيلي‌ها مثل من ســرما خورده‌اند در واتس‌اپَ گروهي 
مي‌ســازيد و درس‌ها را آن‌جا به اشتراك مي‌گذاريد. اجازه، شــماره‌ي شما را وارد 
كرده‌ايم، اما به‌جاي چهره‌ي شــما كه متأسفانه چهره‌ي شــما را هم نديده‌ايم ولي 
مي‌دانيم شما خانم محمدي هســتيد و بايد خانم باشيد، عكس يك آقا در واتس‌اپ 
گوشي مادرمان آمده اســت. آقايي كه موهايش كمي كم‌پشت است و كنارش يك 
ماشين سفيد رنگ قرار دارد كه فكر كنيم بايد سمند باشد و منظره‌ا‌ي محو كه معلوم 
است بايد در جاده‌ي شمال باشد... فكر كرديم تلفن شما را اشتباه وارد كرده‌ايم؛ بعد 
فهميديم شما عكس خودتان را در واتس‌اپ نگذاشته‌ايد و عكس همسر گرامي‌تان 
را گذاشته‌ايد... مي‌دانيد اين در گروه حال خوشي ندارد كه ما هي سؤال كنيم و شما 
با عكس همســر گرامي جواب بدهيد و مادرم بگويد: »اين آقا وسط اين‌همه دختر 

كلاس‌ششمي چه مي‌كند و ما بگوييم شوهر خانم محمدي است.«
اجازه، نمي‌شود عكسي از خودتان بگذاريد؟ حالا كه ما سرما خورده‌ايم دست‌كم 

روي ماه شما را ببينيم. 
اجازه، شما گفتيد سؤال‌هاي علوم را در واتس‌اپ مي‌فرستيد. همين حالا ديگر 
اينترنت خانه جواب نمي‌دهد. اجازه، خودتان هم كه آفلاين هستيد. خب چه‌طوري 

سؤال‌هاي علوم را براي ما مي‌فرستيد؟ 
اجازه، دخترعمه‌ي لوس ما كه قرار است مدرسه‌اش  غيرحضوري باشد، صبح‌ها 
بلند مي‌شود، جلوي رايانه مي‌ايستد و ورزش صبحگاهي مي‌كند. بعد مي‌رود مانتو 
و شلوارش را مي‌پوشد و جلوي رايانه مي‌نشيند. اجازه، ما نفهميديم چه لزومي دارد 
كه مانتو و شلوار بپوشد كه درس بهتر ياد بگيرد.  اين ديگر چه قانوني است؟ او كه 
قرار نيست دوربين روشن كند و بين هم‌كلاسي‌ها رؤيت شود. پس چرا بايد لباس فرم 
بپوشد؟ بعد مگر مدرسه‌ها مثل بعضي مامان‌ها كلاغ خبرچين دارند كه خبر بياورد 

كه دانش‌آموز فلان بيژامه تنش بوده يا مانتوشلوار سال گذشته.
اجازه، دخترعمه‌ي ما از پارسال تا امســال خيلي قد كشيده و كمي هم به‌خاطر 
قرنطينه اضافه‌وزن پيدا كرده است... خب، اين لباس فرم سال گذشته خيلي برايش 

تنگ است.
اجازه، ما منتظر سؤال‌هاي علوم هستيم؛ چرا شما آنلاين نمي‌شويد؟ شايد شما 

هم مثل ما الكي سرما خورده‌ايد...

  فريبا خاني

مدرسه‌های 

دوگانه‌سوز!
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شما به نوشتن تخيلاتتان درباره‌ي ويروس كرونا يا هر ويروس همه‌گير و فاجعه‌آميز 
ديگري دعوت شده‌ايد. ششمین جشنواره‌ي »علم برای همه« فراخوان در بخش داستان‌ 
علمی‌‌تخیلی منتشر كرده است. در این فراخوان آمده است: »شما در تخیل و رؤیاهایتان 
چه می‌بینید؟ در تخیلات شما علم چه نقشی دارد؟ دعوت هستید به نوشتن تخیلات 
علمی‌تان در قالب داستان علمی‌تخیلی.« تمام علاقه‌مندان بالاي ١٢ سال مي‌توانند 
آثارشان را براي دبيرخانه‌ي جشنواره بفرستند. البته داستان ارسالی نباید قبلًا چاپ و 
یا در سایر مسابقات ارائه شده باشد و حجم آثار ارسالی حداکثر از پنج‌هزار کلمه بيش‌تر 

نشود. براي اطلاعات بيش‌تر به اين آدرسinmost.ir مراجعه كنيد.

چهره‌هاي مهم عرصــه‌ي هنر و ادبيات كــودك و نوجوان 
از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، نشــان ســپاس 
مي‌گيرند. نشان ســپاس، جایزه‌‌ي جدیدی اســت که کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آثار یا اقدام‌هايی ماندگار و 
نام‌آورترین چهره‌های عرصه‌ي هنر و ادبیات کودک و نوجوان و 
پیشک‌سوتان این عرصه در داخل یا خارج از کشور اعطا می‌كند.

به‌گزارش اداره‌ي کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون 
پرورش فري، این  نشان پس از بررسی‌های اولیه در شوراهای 

تخصصی به نــام‌داران عرصه‌های ادبیات، نقاشــی و هنرهای 
تجسمی، سینما و پويانمايي، تئاتر و نمايش عروسکی و موسیقی 
در داخل یا خارج از کشور و نامداران عرصه‌هایی مانند سرگرمی 
و اســباب‌بازی، علم و پژوهش و بنیان‌گذاران جشــنواره‌ها و 
رویدادهای موفق کانــون، جهادگران، فعالان حوزه‌ي گفتمان 
انقلاب اسلامی در حوزه کودک، خیران، فعالان فرهنگی‌هنری 
یا کسانی اعطا خواهد شــد که در ایجاد مراکز فرهنگی هنری 

کانون در ۵۵ سال گذشته نقش برجسته‌ای داشته‌اند.

١. اگــر ســال‌هاي بعــد يوفوهــا 
)بشــقاب‌پرنده‌ها( حملــه نكننــد، ما 
متفاوت‌تريــن ســال تحصيلي همه‌ي 
دوران را آغــاز كرديم؛ يك‌هو مدرســه 
مي‌رويم با بوي الكل و وايتكس! با ماسك 
و فاصله‌ي اجتماعي و يك‌هو مدرســه 
اختياري مي‌شــود و مي‌توانيم انتخاب 

كنيم كه  حضوري هستيم يا آنلاين!
2. اگر مدرســه رفتــي و خودكارت 

زمين افتاد، چه‌كار مي‌كني؟
اگر دوستت خواست مدادت را قرض 
بگيرد چــه مي‌گويي؟يــادت مي‌ماند 
هرزنگ تفريح يــا قبل از خوردن هرنوع 
تغذيه‌اي،٣٠ ثانيه دســتت را بشويي؟ 
اگر چشــم‌ها يا صورتت به خارش افتاد 
چه مي‌كني؟كرونا از راه تنفس منتقل 
مي‌شــود؛ يادت مي‌ماند كه ماسكت را 

به‌هيچ‌عنوان از روي صورت برنداري؟
٣. دکتر »مینو محرز«، عضو کمیته‌ي 
علمی ستاد ملي مقابله با کرونا مي‌گويد: 
»مدارس می‌تواننــد به بهترین جا برای  
انتقــال کرونا تبدیل شــوند. معلمان و 
دانش‌آمــوزان حتمــاً باید از ماســک 
اســتفاده و فاصله‌گــذاری فیزکیی را 

رعایت کنند.«
دکتــر »محمدرضــا هاشــمیان«، 
فوق‌تخصص آي‌ســي‌يو در بیمارستان 
مســیح دانشــوری و اســتاد دانشگاه 
شــهيد بهشــتی در پيامــي تصويري 

حمله‌ى يوفوها و بازگشايـى 
مدرسه‌ى ما

وزير آموزش و پــرورش گفته از نظر ما 
اولویت با آموزش حضوری اســت و ما 
توصیه به آموزش حضوری داریم؛ چون 
در مدرســه به تقویت آمــوزش ذهنی 
و روانــی دانش‌آموزان توجه مي‌شــود 
 و آمــوزش شــکل بهتــری می‌گیرد.

بــه گفتــه‌ي او: »دانش آمــوزان باید 
کیــی از دو روش حضوری یــا مجازی 
 را انتخاب و به مدرســه اعــام کنند.«

براي آن‌ها كه حضوري مدرسه مي‌روند 
رعایت فاصله‌ي کی متر، زدن ماســک، 
کاهش ساعت کلاس درس به 35 دقیقه 
الزامي اســت و پروتكل‌هايي درباره‌ي 
تهویه‌ي مناسب كلاس‌ها، شست‌وشوی 
دست‌ها و ســرویس مدارس اعلام شده 

است.
٧. پيــش از ايــن در بســياري از 
مدرســه‌ها به‌طــور تلويحــي بحــث 
رضايت‌نامه مطرح شده بود و تصويري از 
يك تعهدخطرناك هم در فضاي مجازي 
دست‌به‌دست مي‌شود. در اين تعهدنامه، 
والدين رضايت مي‌دهند كه با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا، فرزندانشــان در 

كلاس‌هاي مدرسه حضور داشته باشد و 
مسئوليت سلامت فرزند بر عهده‌ي خود 

والدين است.
٨. آمارهای تدریجی وزارت آموزش 
و پرورش نشــان می‌دهد تــا چند روز 
گذشته بیش از ‌50درصد دانش‌آموزان 
آموزش حضــوری را انتخــاب کردند و 
بقیه‌ي دانش‌آمــوزان آموزش مجازی و 

تلویزیونی را ترجیح دادند.
٩. در كانــال رســمي مدرســه‌اي، 
 اطلاعيه‌ي مهمي پخش شــده اســت:

»با توجه به اخبار مختلفي كه درباره‌ي 
بازگشايي مدارس مطرح شده، شوراي 
مدرسه جلسه‌‌اي اضطراري برگزار كرده 
است. طبق مصوبه‌ي شــورای مدرسه، 
کلاس‌های آموزشــی به‌صورت تلفیقی  
 )آنلایــن و حضوری( برگزار می‌شــود.

فعلًا در ايــن هفته آمــوزش نخواهيم 
داشت. حفظ ســامتي دانش آموزان و 
همكاران، از اولويت‌هاي مهم مسئولان 

مدرسه است.«
10. منتظر پيام‌هاي بعدي و تكميلي 

باشيد.

براي شركت در ششمین جشنواره‌ي علم برای همه

داستان‌ علمی‌تخیلی بنويسيد

امكان رعایت کامل آن‌ها در مدرســه، 
تقریباً محال است.

٤. »محســن حاجي‌ميرزايي«، وزير 
آموزش و پرورش، معتقد اســت: »ما با 
پدیده‌ای رو‌به‌رو هستیم که پایانی برایش 
در نظر گرفته نمی‌شود و باید بتوانیم در 
عین اینک‌ه به زندگــی ادامه می‌دهیم، 
پروتکل‌ها را رعایت کنیــم. نمی‌توانیم 
همه‌چیــز را تعطیل کنیــم و برویم در 
خانه بنشینیم. فاصله‌ي طولانی بچه‌ها 
با مدرسه و معلمان، بیماری‌های جسمی 

و روحی آن‌ها را تهدید کند.« 
٥. اگر مدرســه‌ها حضوري باشــد، 
۱۱۶هزار مدرسه، ‌١٥ميليون دانش‌آموز 
و يك ميليون فرهنگي، به‌علاوه‌ي كادر 
اداري مــدارس، ســرويس‌ها و اولياي 
دانش‌آموزان را به اين رقم‌‌‌ها اضافه كنيد. 
همه از خانه‌ها بيرون مي‌آيند، در حالي 
كه تعداد زيادي از آن‌ها در شهرهاي با 
هشدار وضعيت قرمز )خطر كاملًا جدي 

ابتلا به كرونا( زندگي مي‌كنند.
٦. البتــه محســن حاجي‌ميرزايي، 

درباره‌ي بازگشایی مدرسه‌ها مي‌گويد: 
»اگــر گرفتار کرونای کودکان شــویم، 
کشوري نیســتیم که بتوانیم مقاومت 
کنیم. اين تصور که بچه‌ها به کرونا مبتلا 
نمی‌شوند غلط اســت. بيمارستان‌ها و 
آی‌سیی‌و‌های ما، امکانات و متخصصان 
کافی برای کودکان ندارند. اگر مسئولان 
صحنه‌هايــي را می‌دیدنــد كــه ما در 
بيمارستان‌ها ديده‌ايم، اجازه‌ي بازگشایی 

مدارس را نمی‌دادند.«
رئیــس مجمع‌عمومــی ســازمان 
نظام‌پزشکی هم در نامه‌‌ای از ستاد ملی 
مقابله با کرونا خواسته از جان میلیون‌ها 
دانش‌آموز دفاع کند؛ او نســبت به بروز 
کی فاجعه‌ي انســانی در پی این اقدام، 

ابراز نگرانی کرده است.
جامعه‌شناسان هم معتقدند: »برای 
دانش‌آمــوزان، به‌خصوص كــودكان، 
رعايت پروتكل‌ها، ماســ‌کزدن، رعایت 
فاصلــه‌ي اجتماعی، نداشــتن تماس 
با ســطوح آلوده و... رفتارهای سختي 
هستند که بدون حضور و نظارت والدين، 

  نفيسه مجيدي‌زاده
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نشاني به‌نام سپاس
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اهدا مي‌كند
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خنکای دوست‌داشــتنیِ سحر بود. 
اذان صبح را هنوز نگفته بودند. در تاریک 
و روشــن هوا، پشــت پنجره، پروانه‌ای 
بی‌پروا بالا و پایین می‌پرید. کم نمی‌آورد، 
کوتاه نمی‌آمد و از نفس نمی‌افتاد. آن‌قدر 
سماجتش زیاد بود که دلم می‌خواست 
ببینم تا چه وقت می‌خواهد ادامه دهد. 
صبر کردم. او هم‌چنان به تلاشش ادامه 
می‌داد. می‌توانســتم حــدس بزنم که 
پروانه‌هــا وقتی نــور می‌بینند این‌طور 
بی‌قــراری می‌کنند. روشــنایی چراغ 
خانه همه‌ی توجــه پروانه را جلب کرده 
بود. همه‌ی توجهش را و او هیچ به فکر 

خودش نبود.
نگــران بودم کــه از این‌همــه بالا و 
پایین‌پریدن، نکند ســرش گیج برود، 
نکند فشارش بیفتد. بعد یادم افتاد دنیای 
پروانه را دارم با میزان خودم می‌سنجم. 
احــوال پروانه که از جنــس احوالِ من 

نیست.
اذان را گفتند. نمی‌توانستم چشم از 
آن پروانه‌ی کوچک بردارم. مثل این‌که 
یک جاده‌ی عمودی جلویش گذاشــته 
باشــند، شیشــه را بال‌زنان و لرزان بالا 
می‌رفت، به آخرش که می‌رسید، امتداد 
همان سویی را که رفته بود، می‌گرفت و 
دوان‌دوان پایین می‌آمد و دوباره از اول 
شــروع می‌کرد. فایده نداشــت، پنجره 

بسته بود.
 آن بیرون هیچ روزنی وجود نداشت 
که پروانه را به نزدیکی چراغ روشن توی 
خانه هدایــت کند و این می‌توانســت 
بهانه‌ی خوبــی برایش باشــد تا دیگر 
بی‌خیال بشــود. تقصیر شیشه بود که 

ماجرا از سوراخ دیوار یک باغ 
شــروع شــد. از جایی که شغال 
می‌توانســت خودش را بیندازد 
توی بــاغ و مــرغ و جوجه‌های 
بیچاره را بخورد. یک روز بالأخره صاحب باغ شغال 
را گیر انداخت و او را در حد مرگ کتک زد و از باغ 
پرت کرد بیرون. اما شغال نمرده‌ بود. لنگان‌لنگان 
رفت تا رسید به یک گرگ. آن دو باهم دوست شدند 
اما غذایی نداشتند که بخورند. برای همین گرگ به 
شغال گفت: »تو همین‌جا باش تا من بروم شکار.« 
شغال از روی تنبلی به گرگ گفت: »من در همین 
نزدیکی خری را می‌شناسم که می‌توانم به سادگی 
فریبش بدهم. من او را می‌آورم این‌جا، تو به او حمله 
کن و بعد دوتایی او را می‌خوریم.« گرگ پذیرفت و 

شغال رفت که خر بیچاره را گول بزند.
خر زیر خروارها بار از نفس افتاده ‌بود که شغال از 
راه رسید. شغال به او گفت: »تو چرا این‌همه خودت 
را به زحمت می‌اندازی؟ خسته نشدی کل عمرت 
بار کشیدی؟ من جای سرسبزی را می‌شناسم که 
پر از علوفه‌ اســت. می‌توانیم برویــم آن‌جا، تو هم 
حسابی بخوری و گشــت بزنی و دیگر به کسی هم 

سواری ندهی.«
بعد رو به خر گفت: »برای این‌که زودتر به آن‌جا 
برسیم من را بر پشتت سوار کن.« انگار نه انگار که 
خودش همین چند لحظه پیش بــه خر گفته بود 

دیگر نیازی نیست به کسی سواری بدهد.
خر دوباره ســواری داد. طمع کــرده بود و این 
واقعیــت را نمی‌فهمید. اما همین‌کــه به نزدیکی 
آن باغ رسیدند، از دور چشمش به گرگی افتاد که 
خودش را پنهان کرده ‌بــود. تازه فهمید چه فریبی 
خورده اما بروز نداد و آهســته راهــش را کج کرد 
و به شغال گفت: »دوســت عزیزم، من یادم رفته 

پندنامه‌ي پدرم را همراهم بیاورم. باید برگردیم.«
شــغال که نمی‌خواســت خر را از دست بدهد 
به او گفت: »نقــد را ول کرده‌ای چســبیده‌ای به 
نســیه؟! حتماً آن پند‌ها برای این است که خوب 
زندگی کنی، بفرما این هم زندگی خوب. دیگر چه 

می‌خواهی؟« 
خر گفت كه اگر این پندنامه بالای سرم نباشد 
هرکجا هم که باشم شب‌ها کابوس می‌بینم. پدرم 
چهار پند برایم نوشــته و اولین‌اش همین است که 
پندنامه را از خودم جدا نکنم. ســپس باهم به راه 

افتادند.
خر وقتی به ده خودش رســید و خیالش راحت 
شد به شغال گفت: »پدرم در پند دوم گفته بود اگر 
اتفاق بدی برایت افتاد خودت را نباز و بدان بدتر از 
آن هم ممکن اســت اتفاق بیفتد. پند سوم این بود 
که همیشه از دوست نادان دوری کن چون دشمن 
دانا، هزاربار بهتر از دوست نادان است و پند آخر هم 
این بود که از دوستی گرگ و شغال بترس و از آن‌ها 

فاصله بگیر.«
شــغال كه تازه فهمیده بود چــه اتفاقي افتاده 
خواست فرار کند که سگ‌های ده دنبالش کردند. 
و در نهايت، از آن بدبختِ بیچاره دیگر چیزی باقی 
نماند، به جز همین قصــه. و البته انگار صاحب آن 
باغ باز هم سوراخ دیوار باغش را نپوشاند و می‌گویند 
شــغال‌های زیادی قصه‌ی آرزوهای دور و دراز را 

تکرار کرده‌اند.

* بازنويسي داستان »شگال خرسوار« از مرزبان‌نامه.
از جمله مسائلي كه قرآن بر آن تأكيد دارد انديشيدن و 
تعقل‌كردن است. در آيه‌ي 43 سوره‌ي عنكبوت نيز آمده 
است: این‌ها مثال‌هایی استک ه ما برای مردم می‌زنیم و 

جز دانایان آن را درک نمی‌کنند.

آينه‌كارى 4

  الهه صابر

آرزوهای 
دور و دراز

خویش پروا، نه«.
قبل از این‌که بخواهم به رخت‌خواب 
برگردم، یک‌بار دیگــر به آن پروانه فکر 
کردم و به یاد مطلبــی افتادم که مدتی 
قبل خوانده بودم: »مَثَل مــا و عالم، از 
این نظر، مَثَل همان کرمی است که در 
یک ســیب یا یک چوب پیدا می‌شود. 
دنیــای او و زمین و آســمان او همان 
سیب و همان چوب اســت. او نمی‌داند 
که این سیب جزئی اســت از یک نظام 
به نام درخت و آن درخت جزئی اســت 
از یک نظام بزرگ‌تر به‌نام باغ که او خود 
سرپرست و باغبانی دارد و آن باغ جزئی 
اســت از نظام بزرگ‌تری و آن منطقه 
شهرستان است و همه‌ي آن‌ها جزئی از 
یک کشور و مملکت است و آن کشور و 
آن مملکت جزئی از زمین است و زمین 
کره‌ي کوچکی اســت در ایــن فضای 
بی‌پایان. و هم‌چنین اســت عنکبوتی 
که در ســقف یک اتاق پیدا می‌شود و 
در آن‌جا می‌میرد هرگز نمی‌فهمد این 
اتاق جزئــی از خانــه و آن خانه جزئی 
از شــهر و شــهر جزئی از کشور است و 

همین‌طور...«1
احســاس می‌کــردم اطــراف من، 
روزنه‌های بسياري از نور وجود دارد، بی 
آن‌که شیشه‌ای حایل باشد و من مجبور 
باشم سراسرش را برای رسیدن سخت 

بدوم؛ نام من هم می‌تواند پروانه باشد.
چراغ را خامــوش کردم. از پشــت 

پنجره، پروانه رفته بود.

1. بخشي ازک تاب »بیست گفتار«، اثر شهید 
مرتضی مطهری

  مرضیه کاظم‌پور

پروانه بی‌تابی‌های یک 
مثل سد بود. پروانه چه گناهی داشت، او 

همه‌ی توانش را گذاشته بود.
در تمام زمانی که نماز می‌خواندم او 

آن بیرون، پشــت پنجره‌ای که درست 
رو بــه‌روی من قرار داشــت، به شــوق 
رســیدن به نور هم‌چنــان بی‌تابی و به 

شیشــه دهن‌کجی می‌کرد. به یاد این 
بیت حافــظ افتادم: »چــراغ روی تو را 
شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو با حال 
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اولین کسانی که به ایده‌ي واکسن در برابر بیماری‌های 
مهلک فکر کردند، چینی‌ها در قرن یازدهم میلادی بودند. 

اما تلاش‌ آن‌ها در آن زمان نتیجه‌ي مؤثری نداشت. تا این‌که 
در سال ۱۷۹۶ ميلادي، پزشکي انگلیسی به نام »ادوارد جنر«، 
به این ایده چنگ انداخت و پژوهش روی آن را شروع کرد. 
او‌ روی بیماری آبله کار می‌کرد. كي بيماري ویروسی و بسیار 

واگیردار و غیرقابل کنترل.
دکتر جنر متوجه شد یکی از کسانی که آبله گرفته، توانسته 

به‌خوبی در مقابل آن مقاومت کند و آن را پشت سر 
بگذارد. او روی این فرد تحقیق کرد و فهمید سال‌ها 
پیش بیماری‌ای شبیه به آبله گرفته و خوب شده. 
دکتر جنر حدس زد که همان بیماری مانند یک 
واکسن بدن این فرد را در برابر ویروس آبله 

مقاوم کرده است.

واكـــسن 
معجزه‌ى نجات‌بخش!

شاید هیچ‌کدام از ما تا امروز به حیاتی‌بودن 
واکسن پی نبرده و آن را با تمام وجودمان لمس 
نکرده بودیم. ماه‌هاســت که ویروسي موذی 
و مرگ‌بار به‌جان دنیــا افتاده و همه‌ي امیدها 
به آزمایشگاه‌ها و دانشــمندان برای ساخت 
واکسن كروناست. به همین مناسبت نگاهی 
مي‌ا‌ندازیم به تاریخچه‌ي ســاخت واکسن و 

اولین‌هایش.
اولين واكسن1796  ترجمه‌ي پگاه شفتي 

تا پيش از واكسن، انسان‌ها به 
همه‌گیری‌هایی مانند امروزِ ما 
عادت داشتند. هرچندوقت 

یک‌بار، بیماری‌های مرگباري حمله 
می‌کردند و هزاران نفر را به‌ کام 

مرگ می‌فرستادند. 
هیچ‌راهی برای مقابله با این 
بيماري‌ها نبود، مگر معجزه. 

و این معجزه به‌وقوع پیوست؛ با 
اختراع واکسن. 

بیماری‌های واگیردار و خطرناک
 حالا با یک تلقیح ساده، 
ریشه‌کن می‌شوند؛ گویی 

هرگز وجود نداشتند.

تاريخچه ۱۷۹۶
دکتر »ادوارد جنر« ا��نگلیسی، کشف کرد بدن می‌تواند در برابر 
بعضی از بیماری‌ها مقاوم شود. چگونه؟ اگر به بعضی از آن 

بیماری‌ها مبتلا شده و شفا پیدا کند، دیگر هرگز به آن‌ها 
مبتلا نخواهد شد.

۱۸۸۵
تقریباً ۱۰۰سال طول کشید تا پس از کشف دکتر جنر، واکسن 
متولد شود. در سال ۱۸۸۵ ميلادى »لو�یی پاستور«، دانشمند 

فرانسوی، واکسن هاری را روی پسربچه‌اى آزمايش كرد 
که توسط سگ هارى گاز گرفته شده ب�ود. پس از نتیجه‌ى 

موفقیت‌آمی�ز ای�ن آزمایش، واکسن متولد شد!

واکسن، این معجزهى‌ نجات‌بخش، توانست در سال سه میلیون نفر را 
از مرگ نجات دهد. به همین دلیل است که در این روزهای کوویدزده، 
همهى‌ ما به دستان دانشمندان چشم دوخته‌ایم و امیدواریم. اگر آن‌ها 

توانسته‌اند به بیماری‌های مرگ‌باری مانند طاعون و وبا غلبه کنند، 
حتماً به ویروس کرونا هم غلبه خواهند کرد. 

روزهای بهتری در راه است...

معجزه‌ى نجات‌بخش

یک دوز کوچک شفابخش
دکتر ادواردجنر بعد از این اکتشاف، حسابی هیجان‌زده شد. او راز بزرگی 
را به‌نام واکسن کشف کرده بود؛ تلقیح دوز کوچکی از یک بیماری مهلک و 
آشناکردن سیستم ایمنی بدن با آن و مقاوم‌کردن همیشگی بدن در برابر 
آن بيماري. در سال ۱۷۹۶ ميلادي، وقتی ویروس آبله به تمام مردم حمله 
می‌کرد، دکتر جنر، دوز کوچکی از این ویروس را به پسري کوچک تزریق 

کرد. پسر در برابر این ویروس مقاوم شد و هرگز آبله نگرفت.

بدرود، طاعون! بدرود وبا!
واکسن متولد شد و ویروس‌ها را فراری داد. مثل یک نیشگون! حالا دیگر 

بیماری‌های مرگ‌باری مانند وبا و طاعون عددی نبودند. این غول‌های 
وحشتناک و عامل مرگ و میر انسان‌ها حالا فقط افسانه‌اي ترسناک 

بودند. به سال ۱۸۸۵ میلادی رسیدیم. لویی پاستور دانشمند فرانسوی، 
بعد از نتایج موفقیت‌آمیز آزمایش واکسن هاری روی حیوانات تصمیم 

گرفت آن را روی پسر کوچکي آزمایش کند که سگ هاري او را گاز گرفته. 
نتیجه موفقیت‌آمیز بود؛ آن بچه هرگز به بیماری هاری مبتلا نشد. بعد از 

این تجربه پاستور و تیمش واکسن‌های بیماری‌های مرگ‌باری مانند وبا، 
طاعون و سل را ساختند و در دسترس مردم قرار دادند. بیماری‌هایی 

با نرخ مرگ و میر بسیار بالا و غیرقابل درمان که برای همیشه با 
واکسیناسیون عمومی ریشه‌کن شدند.

اصلانًترس،
درد نداره!

از سال ۱۷۹۶ تا امروز، بيمارى آبله به لطف 
واكسيناسيون سراسرى ريشه‌كن شد. سن
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  طاهره نمرودي

نوجوانانى كه براى 
ون جنگيدند لايه‌ى از

در آستانه‌ي 16 سپتامبر، روز جهانی حفاظت از لایه‌ي ازُون

 اوایل کسی ‌ازُون را نمی‌شناخت و 
هنوز اسم و رسمی برای خودش به‌هم 
نزده بود که مثل حالا همه‌جا سخن از 
محافظت از آن باشد.  اما حالا آن‌قدر 
معروف شده که روزی جهانی برای 
خودش دارد؛ 16 سپتامبر )كه امسال 
با 26 شهريور مصادف شده( كه از 
سال ۱۹۴۴ ميلادي به‌خاطر گسترش 
آگاهی‌ها در این زمینه پايه‌گذاري 
شده اســت. به همين مناسبت اين 
هفته و در آســتانه‌ي روز جهاني 
حفاظت از لايه‌ي ازون به سراغ اين 

موضوع رفته‌ايم.

‌ازون آن بالابالاهــا در قســمت 
پایینی استراتوســفر در فاصله‌ي ۲۰ تا 
۳۰ کیلومتری زمین، ســرگرم زندگی و 
کار خودش بود. کارش جذب اشــعه‌ي 
فرابنفش خورشــیدي قبل از رســیدن 
به زمین و تبدیل آن به امواج فروســرخ 
)مادون قرمز( اســت. برای همین به او 
ســپر ‌ازون هم می‌گویند. البته علاوه بر 
این نامی علمی با عنوان »تری‌اکسیژن« 
دارد و فرمول شیمایی‌اش هم O3 است.

ســال‌های زیادی گذشــت تــا دو 
دانشمند فرانســوی به اسم‌های »شارل 
فابــری« و »آنری بویســون« در ســال 
۱۹۱۳ ميلادي این ماده‌ي شــیمایی را 
کشف کردند. ضخامت این لایه تنها سه 

میلی‌متر است. 
اشــعه‌های فرابنفش بــرای تمامی 
موجودات زمین مضرند و حتی می‌توانند 
باعث سرطان پوست و آفتاب‌سوختگی 
در انسان شوند. این اشعه‌ها به دو دسته 
تقسیم می‌شوند. دســته‌ي اول را لایه‌ي 
‌ازون جــذب نمی‌کند، جذب پوســت 

می‌شود و باعث پیری پوست می‌شود.
دســته‌ي دوم بســیار خطرناک‌اند و 
می‌توانند تا اعماق آب‌هــا نفوذ کنند و 
باعث از بیــن رفتــن فیتوپلانکتن‌ها و 
سخت‌پوســتان شــناور در آب‌ها شوند. 
این موجودات اولین زنجیره‌ي غذایی را 

مواد پلاستیکی اســتفاده می‌شود. آن‌ها 
تا زمانی که در زمین هســتند مشکلی 
به‌وجود نمی‌آورنــد، اما همیــن که به 
استراتوســفر برســند، جنگ را با ‌ازون 
شروع می‌کنند. به این شکل که اتم‌های 
کلر در این گازها ناپایدار و واکنش‌پذیرند. 
با نور خورشید این کلرها آزاد می‌شوند و 
در استراتوســفر با ‌ازون شروع به مبارزه 
می‌کنند که در نهایت هم ‌ازون مغلوب و 
از میدان خارج می‌شود. حریف به قدری 
قوي اســت که هریک اتم کلر، می‌تواند 
‌۱۰۰هزار ملکول ‌ازون را قبل از رسیدن 

شماره‌ي دو محســوب می‌شوند، چون 
بســیار خطرناک‌ترند و سال‌های زیادی 
در اتمسفر باقی می‌مانند.گرم‌شدن زمین 
هم می‌تواند روند بهبود لایه‌ي ‌ازون را که 
پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ کامل شود، 

۳۰ سال به تعویق بیندازد.
عمق‌ فاجعه این‌جاســت کــه هنوز 
بســیاری از ما نمی‌دانیم دقیقاً نبود لایه 
‌ازون چه بلایی را ســر زمیــن می‌آورد. 
هرمقــداری از لایه‌ي ‌ازون کــه از بین 
می‌رود، ســرعت روند نابــودی زمین را 
افزایش می‌دهد. یعنی پوشش گیاهی و 
جانوری زمین از بین می‌رود. البته نباید 
فراموش کرد تا همین حالا هم که لایه‌ي 
‌ازون آسیب دیده، اشعه‌ي فرابنفش وارد 
جو زمین ‌می‌شود و ما در معرض تمامی 
صدمات این اشعه هســتیم. این جریان 
به‌شدت جدی اســت و واقعاً حال ‌ازون 

خوب نیست.
در ســال 1985 ميــادي زنگ‌های 
هشــدار به‌صدا در آمدند و سازمان ملل 
متحد و چند کشــور دیگر، کنوانسيون 
وین را بــرای محافظــت از لایه‌ي ‌ازون 
تدوین کردند و در سال ۱۹۸۷ ميلادي، 
۴۶ کشور پروتکل مونترال درسازمان ملل 
متحد را قبول کردند. براســاس پروتکل 
مونترال، کشورهای توسعه‌یافته متعهد 
شدند که تا ســال۲۰۰۰ ميلادي، دیگر 
از موارد مضر ‌ازون مثل سي‌اف‌ســي‌ها، 
هالون‌ها و... استفاده نکنند، به کشورهای 
در حال توســعه از لحاظ مالی و تکنیکی 
کمک کنند و این کشــورها هم تا سال 
۲۰۱۰ ميلادي اســتفاده از این مواد را 
متوقف کنند. اگر تمامی این کشورها به 
تعهدشــان عمل کنند تا ۵۰ سال آینده، 
‌ازون حالش بهتر می‌شود و حفره‌هایش 

از بین می‌رود.

حتی اگر کشورها هم به‌طور کامل این 
شــرط‌ها را رعایت کنند، ما هم به‌عنوان 
شهروندان زمین به ‌ازون بدهکاریم و باید 
برایش کاری کنیم. ما می‌توانیم استفاده 
از اکسید‌های ازت را کم‌تر کنیم که یکی 
دیگر از دشمنان ‌ازون است. اگر بتوانیم 
استفاده از اتومبیل شخصی را کم‌تر کنیم، 
چند گام به جلو برداشته‌ایم. استفاده‌ي 
کم‌تر از سوخت‌های فسیلی، نسوزاندن 
زباله و حتی کاهش زباله هم تأثیر زیادی 
دارد. البته نوجوانان هــم در این زمینه 
خوش درخشیده‌اند و دوستی خود را با 

‌ازون ثابت کرده‌اند. 

یکی از این افراد که شــهرتی جهانی 
پیدا کرده »گرتا تونبرگ« اســت؛ او ۱۷ 
ساله اســت و در ۱۵ســالگی‌، زمانی‌که 
آتش‌ســوزی‌ها و گرمای زمین افزایش 
پیدا کــرد، روزي مدرســه را رها کرد و 
مقابل مجلس نمایندگان سوئد اعتصاب 
کرد. خواســته‌ي او اقدامات شدیدتری 
برای محیط‌زیســت و کاهــش گازهای 
گلخانه‌ای بــود. او نه‌تنهــا آن روز، بلکه 
روزهای دیگری هم این کار را تکرار کرد 
تا جایی که دانش‌آمــوزان دیگری هم به 

او پیوستند. 
او هم اكنون توانســته گام‌های بسیار 
بزرگــی در این زمینــه بــردارد. مثل 
اعتصابات دانش‌آموزی در سراسر جهان 

با شــعار جمعه‌ها برای آینده، سخنرانی 
در ســازمان ملل در کنفرانس تغییرات 
اقلیمی مجمع عمومی ســازمان ملل در 
نیویورک. اگر يادتان باشــد در شماره‌ي  
964 دوچرخه، گزارش مفصلي درباره‌ي 

فعاليت‌هاي او منتشر كرده بوديم.
»ایزابل« و »ملاتی«، دو خواهر 16 و 
18ساله‌ هستند و دغدغه‌ي آن‌ها مبارزه 
با پسماند‌های پلاســتیکی است. این دو 
خواهر در جزیــره‌ي بالــی در اندونزي 
زندگی می‌کننــد و فعاليت‌هاي زيادي 
انجام دادند. اگر يادتان باشد در شماره‌ي 
971 دوچرخه، گزارشي درباره‌ي فعاليت 

اين دو خواهر كار كرده بوديم.

از جملــه‌‌‌ کارهای آن‌هــا، راه‌اندازی 
ســازمان »خداحافــظ يكســه‌‌هاي 
پلاســتیکي« و تعویــض کیســه‌هاي 
پلاســتیکی با پارچــه‌ای در فــرودگاه 
و بزرگ‌ترین پاک‌ســازی ساحل است. 
هم‌چنين ســخنرانی در همایش جهانی 
»تدِ« )TED( و ســازمان ملل‌متحد در 
نیویورک، برای روز جهانی اقیانوس‌ها در 

سال ۲۰۱۷  میلادی.

یکی دیگر از کســانی کــه تغییرات 
اقلیمی و ســیاره‌ي زمیــن برایش مهم 
است، »جیدن فویتلین« ۱۶ساله است. 
داستان او از روزی شــروع شد که صبح 
از خواب چشم باز کرد و خودش را تا مچ 
پا در آب دید. خانه‌شــان را در لویزیاناي 
آمریکا ســیل گرفته بــود. او یکی از ۲۱ 
جوانی بود که به‌دلیل نقض حقوقش در 
یک سیاره‌ي قابل سکونت از دولت فدرال 
شکایت کرد. شاکیان جوان به عموم مردم 
اطراف کشــور اعلام کردند که مستقیماً 
تحت‌تأثیر گرم‌شــدن کره‌ي زمین قرار 
گرفته‌اند. او می‌گوید: »به‌نظر می‌رســد 
دولت ما بیش‌تر به پول ســوخت فسیلی 
اهمیت می‌دهــد تا آینده‌ي مــا، اما اگر 
نتوانیم ســیاره‌مان را درست کنیم، پول 

دیگر مهم نخواهد بود.«

تشکیل می‌دهند و با از بین رفتن‌ آن‌ها، 
نه‌تنها زنجیره‌ي غذایــی دریایی از بین‌ 
می‌رود، بلکه انســان‌ها هــم به غذاهای 
دریایی کم‌تری دسترسی خواهند داشت.  
بــرای اولین‌بــار در دهــه‌ي ۱۹۷۰ 
ميلادي متوجه شــدیم لایه‌ي ‌ازون در 
منطقه‌ي قطب‌جنــوب در حال نابودی 
است. در ســال ۱۹۷۴ ميلادي مشخص 
شــد برخی مواد شــیميایی ســاخت 
انســان لایه‌ي ‌ازون را به نابودی کشانده 
اســت و به آن‌ها گازهای »سي‌اف‌سي« 
)CFC( می‌گوینــد. ایــن گازهــا در 
گازهای خنک‌کننــده‌ي یخچال، کولر و 

به زمین از بین ببرد و حتی تا مدت‌ها در 
اتمسفر می‌ماند و به مبارزه با باقی ‌ازون‌ها 

می‌پردازد.
نکتــه‌ي جالــب ایــن اســت کــه 
سي‌اف‌ســي‌ها تنهــا یکی از دشــمنان 
ساخته‌ي بشر براي ‌ازون هستند و ‌ازون 
برای زنده‌ماندن باید با هالون‌ها، حلال‌ها، 
متیل بروماید‌ها، گازهــای گل‌خانه‌ای 

و حتی گرمایش زمین هم مبارزه کند.
هالون‌ها مواد اطفاي حریق هســتند 
که در کپسول‌های آتش‌نشــانی وجود 
دارند. این هالون‌هــا که دارای عنصر برُِم 
هســتند، در برابر کلر بــرای ‌ازون، غول 
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سلام دفترم!خانه‌‌ي ديوار به ديوار مجتمع ما را كه ديده‌اي؟  خانه‌اي قديمي كه حتي اگر 
نسيمي با سرعت 20 كيلومتر بر ساعت هم بوزد، عن‌قريب فرو خواهد ريخت و تمام!

تنها جذابيت اين خانه از نگاه من، درخت انجيري است كه سال‌ها روي پايش ايستاده 
و  به ديوار مجتمع ما تكيه‌داده.

البته تابه‌حال درختي به اين خسيسي نديده‌ام. هر سال، اواخر تابستان، دو دستي به انجيرهاي 
رسيده و نرسيده‌ي تحفه‌اش مي‌چسبد  و حتي اجازه نمي‌دهد يكي از آن‌ها زمين بيفتد!

اي درخت؛ آخر با اين همه انجير، چيزي از تو كم مي‌شود اگر چهار دانه از آن‌ها را روي زمين رها كني 
تا من هم انجير نخورده، از دنيا نروم؟ البته كه من انجيرنخورده نيستم، اما خوردن انجير، پاي درخت، 

صفاي ديگري دارد. درخت نامرد حتي حاضر است گنجشك‌ها، چشم و چار انجيرهايش
 را هم درآورند، اما نمَ‌پس ندهد. دفترجان! چند روز پيش ديدم كه همسايه و چند كارگر ساختماني، هي 

اطراف درخت چرخ مي‌زنند، هي چپ و راست را نگاه مي‌كنند و با اره، يواشكي شاخه‌هاي درخت را 
هرس مي‌كنند! تا امروز درخت را آن‌قدر هرس كرده‌اند كه بيچاره نصف شده. البته كمي برايم عجيب 
است. اين وقت سال  و هرس؛ آن هم درختي پرميوه! وقتي ماجراي هرس گاه و بي‌گاه درخت انجير  و 

ماشين خاك‌برداري سر كوچه را براي بابا تعريف كردم، پوزخندي زد و چيزي نگفت! من كه فكر 
مي‌كنم همسايه به زور اره مي‌خواهد مشت درخت را باز كند و انجيرهايش را بگيرد؛ نمي‌دانم! 

هر چه هست موضوع كمي مشكوك است.  كمي براي درخت انجيز نگرانم!

انجيرهاي آب‌دار!
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دفترم! يكي از معلم‌هاي باحال مدرسه‌، دبير ورزش مابود، مردي بلند‌قد و 
افتاده، پرجنب‌و‌جوش و صبور، باسواد و بي‌ادعا!

يادش بخير! آن روزي كه بچه‌ها توپ فوتبال را محكم كوبيدند به شاخه‌‌ي 
درخت بيد كنار حياط مدرسه، بدو بدو و با نگراني، دويد سمت شاخه‌ي 

شكسته‌ي بيد؛ و جوري شاخه را بلند كرد كه انگار، دست شكسته‌‌ي پسر يا دختر 
خودش را بلند كرده!

من كه اين چند روز مشتري بخش حضوري مدرسه بودم، كلي دنبالش گشتم؛ 
اما از او خبري نبود؛ حتي از آقاي رضايي، ناظم مدرسه هم سراغش را گرفتم،‌اما با 

زيركي مرا پيچاند و فرستادم دنبال نخود‌سياه.
توي گروه زدم:

اردلان: بچه‌ها! انگار از آقاي حيدري، معلم ورزش سال قبل خبري نيست!

ياور: اون‌كه معلم باحالي بود و كلي طرفدار داشت. 
بعيده كه آقاي مدير عذرش رو خواسته باشه.

احمد: شايد هم خودش افتخار نداده، آخه خبردارم كه از مدرسه‌هاي 
ديگه هم كلي خواهان داشت. از اين معلم‌ ورزشاي حرفه‌اي بود.

فرزاد: اردل! ديگه از مدرسه چه خبر؛ من كه اين چند روز، پاي 
مانيتور لپ تاپ خوردم و خوابيدم. لااقل تو كه مدرسه رفتي يه‌خبري بده!

اردلان: خبر كه هيچي؛ مدرسه يه‌چشي شده، نه دانش‌آموز درست‌درمون داره، 
نه معلم! راستي؛ از آقاي مقدم، دبير هنر هم خبري نبود؛ انگار امسال مدرسه بي‌هنر هم 

شده!

فرزاد: اصلًا برنامه‌ي درسي امسال رو ديدين. توي سايت مدرسه گذاشتن. آدم 
اشكش در مياد: شنبه: حساب، علوم، فارسي. يك‌شنبه: فارسي، علوم حساب،
دوشنبه: فارسي، علوم، علوم. سه‌شنبه: حساب، حساب، حساب!...

اردلان: واقعاً! برنامه‌ي درسي رو نديده بودم؛ چه گند! مگه درس، فقط علوم و رياضيه! 
به‌خدااز نيوتن و فعل و فاعل سال قبل، هيچي يادم نمونده، اما هنوز درس‌هايي كه 
از معلم ورزش و هنر ياد گرفتم تو ذهنمه! اصلًا اين‌قدر ورزش نكردم، هيكلم دوبرابر 

شده!

متين: تبعيض نژادي كه شاخ و دم نداره!آخه مگه خون رياضي و 
علوم، رنگين‌تر از ورزش و هنره! 

احمد: حالا معلم‌ اين درسا چه‌كار مي‌كنن؟ بنده‌هاي خدا حتماً 
توي اين اوضاع كرونايي، روزگارشون سخت مي‌گذره!...

 

تبعيض نژادي  از نوع مدرسه‌اي!

مدرسه‌های

 دوگانه‌سوز!

شنبه   ، 15 شهريور!
اولين‌ روز سال تحصيلي جديد در مدرسه‌ي ما به‌شكلي كاملًا متفاوت برگزار شد؛

 كمي تا قسمتي آفتابي،‌ متمايل به ابري سياه، همراه با باراني سفيد، با گلوله‌هاي تگرگ!
به زبان ساده يعني شير تو شير! 

متين و چند نفر ديگر از بچه‌هاي كلاس به مدرسه آمده بودند؛ 
چون روز جمعه، وزير گفته بود بيايند؛ احمد‌ و چند نفر ديگر نيامدند، چون كرونا گفته بود نيايند. 

ياور مي‌خواست مدرسه بيايد، اما راهش دور بود و سرويس مدرسه تعطيل، من هم نمي‌خواستم 
بيايم، اما مادر و پدرم كارمند بودند و سرويس خانه تعطيل! 

گروهي از بچه‌ها هم مثل من آمده‌بودند، چون دفتر و كتاب داشتند و لپ‌تاپ و تبلت نداشتند، 
گروهي هم نيامدند، چون همين تازگي‌ها تبلت خريده بودند؛ اما دفتر و خودكار نداشتند.
خلاصه خنده‌بازاري بود كه نگو! نيمي از بچه‌ها توي خانه گير كرده بودند و نيمي در مدرسه!

اوضاع معلم‌ها هم بدتر از ما؛ گيج و سردرگم! 
آقايي كه خودش را معلم رياضي جديدمان معرفي كرد، زنگ اول،  

با لبخند وارد كلاس شد و  گيج و ويج، خارج! آخر شده بود معلم يك مدرسه‌ي دوگانه‌سوز!
با اعضا و جوارحي كه جفت بودند البته مشكلي نداشت؛ مثلًا در طول زنگ، 

يك چشمش به ما بي‌كله‌ها بود كه حتي كرونا‌جان را به‌حساب نياورده بوديم، چه رسد به معلم!
 و يك نگاهش هم به دوربيني بود كه وسط كلاس كاشته بودند و تنها پل ارتباطي او با بچه‌هاي 

عمودي و افقي و مايل به چپ و راست توي خانه.
 با يك دست، براي بچه‌هاي شجاع توي مدرسه، روي تخته‌ي كچي كلاس مي‌نوشت؛ و با 
دست ديگرش، روي مانيتور لپ‌تاپ كلاس مي‌نوشت براي بچه‌هاي ترسوي توي خانه!

 با يك گوش، صداي ما حاضرين مجازي را مي‌شنيد و با گوش ديگرش، 
صداي غايبين حقيقي را! اما وقتي كم‌آورد كه نوبت به حرف‌زدن رسيد!

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني
 متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و 

اردلان‌خان،يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا 
در روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛ باشد كه 

بماند به يادگاربراي آيندگان!
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موج‌ها یکی پس از دیگری به گونه‌ی ساحل می‌خورد. وقتی موج به‌طرف ساحل 
می‌آمد، می‌دویدم و صدف‌هایی را که با خود آورده بود جمع می‌کردم. دیگر کیسه‌ام جا 
نداشت، اما حسی به من می‌گفت باز هم جمع کن. روی شن‌های نرم و آفتاب‌خورده‌ی 

دریا نشستم و غروب دل‌انگیز آفتاب را نگاه ‌کردم: »وای! خدای من!«
خیلی زیباست! با پرتو نور خورشید انگار نمی‌خواست آب دریا را رها کند، پرتوها 

به آب‌های آبی می‌خورد و آن را تا آخرین لحظات گرم می‌کرد.
پرنده‌ها کم‌کم از دریا خداحافظی می‌کردند و می‌رفتند. دریا هم با موج‌های خود 

آن‌ها را بدرقه می‌کرد. کودکان هم کم‌کم از ساحل خداحافظی کردند.
فقط من ماندم و قلعه‌های شــنی که با صدف تزئین شــده بود. فکر نکنی دریا را 

فراموش کرده‌ام ها،‌ نه، دریا هم بود.
ارغوان‌سادات حسینیان‌بائی
‌۱۳ساله از تهران

د مثل دریا

سلام دوچرخه، کمی برای ای‌میل زدن زود است. هیچ‌وقت قبل از ساعت هشت 
صبح به فکر این کار نیفتاده بودم! ولی الآن ســر کلاس مجازی ادبیات در مدرســه 
جدیدم هستم و از برکات کلاس مجازی است که همیشه لزومی ندارد به حرف‌های 
معلم گوش کنی، مخصوصاً وقتی معلم دارد داستان کاوه‌ی آهنگر را که n بار شنیده‌ام، 

برای بار n+1 تعریف می‌کند!
در این يك هفته کلاس مجازی کارهای زیادی کرده‌ام؛ دو تا نقاشی کشیده‌ام، یکی 
از داستان‌هایم را پاک‌نویس کرده‌ام، داستان نوشــته‌ام، کتاب خوانده‌ام، یک برنامه 
روی لپ‌تاپ نصب کرده‌ام، تکلیف بقیه‌ی معلم‌ها را نوشته‌ام و دو تا غزل از حافظ را 

حفظ کرده‌ام!
حواسم به کلاس هم هست؛ وسط ای‌میل رفتم و چند بیت اول داستان را خواندم 
و معنی کردم. نگران نباشید! ارسال تکالیف در سیستم مدرسه، هفت‌خان است. پیر 
می‌شوم هربار. حالا بماند که با این روش دیگر نمی‌شود از زیر تحویل تکالیف دررفت!
حدیث گرجی، ۱۶ ساله از تهران

هرروز در دنيا داستان‌هاي زيادي نوشته مي‌شود، 
خوانده مي‌شــود و ســوار بر قطار زمان از خاطره‌ی 
مخاطبانشان به ناكجا آباد ســفر مي‌كند. اما بعضی از 
داســتان‌ها انگار قالي كرمان‌اند! مهم نيست چه‌قدر 
زمان گذشته، در خاطره‌ی خوانندگانش حك شده‌اند. 
هري ‌پاتر يكي از همين‌هاست، يكي از آثار جاودانه‌ی 
تاريخ ادبيات كودك‌ و نوجــوان كه هم‌چنان محبوب 
اســت. فرصتی پيش آمد تا با »ويدا اسلاميه«، يكي از 
مترجم‌های معروف آثار رولينگ در ايران صحبت كنيم.

چه شد كه تصميم گرفتيد هري‌پاتر را ترجمه كنيد؟
 كتاب »هری‌پاتر و زندانی آزکابان« را نشــر کتاب‌ســرای 
تندیس به من پیشنهاد کرد. داســتانش را خیلی پسندیدم و 
ترجمه را قبول کردم. آن‌زمــان مجموعه‌ی هری‌پاتر در ایران 
معروف نبود. من اول کتاب سوم را خواندم و بعد دو کتاب دیگر 
را! کتاب‌ها تازه به دستمان رسیده بودند و گمان می‌کردم مثل 
کتاب‌های تن‌تن هرجلد داســتان مجزایــی دارد. من و آقای 
کبریایی هم‌زمان جلد سوم و جلد اول را ترجمه کردیم و بعد 

جلد دوم را هم من ترجمه کردم.
چه جادويي در كتاب‌هــاي هري‌پاتر وجود دارد كه 

بچه‌های نسل جديد را هم شيفته‌ی خودش مي‌كند؟
این سؤال خیلی کلی اســت، ولي فكر ميك‌نم به این دليل 
كه داستان جذابی دارد و فضاسازی شفاف و شخصیت‌پردازی 
قوی آن خواننده را مجذوب مي‌كند. در اين مجموعه واژه‌ها و 
اصطلاحات زيادي وجود دارد كــه منحصر به دنياي جادويي 
رولينگ هستند؛ واژه‌هايي مربوط به مكان‌ها، پوشاك و به‌طور 

كلي سبك زندگي جادوگري. 
برای ترجمه‌ی این عبارت‌ها چه چالش‌هايي داشتید؟

مهم‌ترين نکته تشخیص این بود که واژه در زبان انگلیسی 
وجود ندارد و نویسنده خودش آن را ساخته. بعد تکلیف معلوم 
می‌شد که چه باید کرد. اگر واژه در زبان انگلیسی وجود داشت، 
نيازي نبود خودم معادلي برايش درست كنم، مثل جادوهاي 
باستاني. درباره‌ی واژه‌هایی که رولینگ ساخته بود، به‌ناچار باید 

معادلی می‌ساختم؛ مثل »رمزتاز« و »جان‌پیچ«.
 گاهی در ترجمه‌ی اصطلاحات از عبارت‌های بومي 
استفاده كرده‌ايد. مثل شعرهاي مردمان دريا در کتاب 
»هري پاتــر و جام آتش« یا بــه كار بردن »اجي‌مجي 
لاترجي« به‌جاي »آواداكداورا« و »بشــكنج« به‌جای 

»كروشيو«. دليل خاصي داشت؟
ورد »آوداکــداورا« برگرفتــه از »آبراکدابــرا« و معــادل 
اجی‌مجی‌لاترجی است. وردی است که شــعبده‌بازها هنگام 
تردستی به کار می‌برند. طبیعی بود که از این معادل استفاده 
کنم، اما چــون امــروزه نمایش‌های تردســتی به‌ندرت اجرا 
می‌شود، بچه‌ها با این معادل آشــنایی ندارند. در »هري پاتر و 
جام آتش« وردها را به فارسی ترجمه کردیم که استقبال خوبی 
هم شد، اما بعد تصمیم گرفتیم وردها را به شکل اصلی به کار 

ببریم تا با بقیه‌ی کتاب‌های موجود در بازار ی‌کدست باشد. 
يك سؤال شايد عجيب و غريب! اگر مي‌توانستيد به 
هاگوارتز برويد، كلاه گروه‌بندي شما را در چه گروهي 

تقسيم‌بندي مي‌كرد و سپر مدافعتان چه شكلي بود؟
حدس‌زدن قضاوت کلاه گروه‌بندی دشوار است، اما اگر به 
انتخاب خودم بود، اول گروه »گریفندور« و بعد »ریونکلا« را 
ترجیح می‌دادم. سپر مدافعم هم شايد به شکل گربه، پلنگ یا 

شیر بود.
سیدمحمدصادق کاشفی‌مفرد
 از کرج

گفت‌وگو با »ویدا اسلامیه«،‌ مترجم ‌‌كتاب‌های »هری پاتر«

اول کتاب سوم را 
خواندم!

نامه‌نگاری 
در کلاس مجازی
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كليك كن،  ببين!
  علي مولوي

در سال 1379، در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و هم‌زمان با بزرگ‌داشت صدمین سال ورود سینما به ایران، 21 شهريورماه به‌عنوان 
روز ملي سينما نام‌گذاري شد و هرسال جشن خانه‌ي سينما در اين روز برگزار مي‌شود. حالا كه فردا روز ملي سينماست و تعطيل هستيم، 

خوب است سري به تاريخ سينماي ايران بزنيم و فيلم‌هايي را ببينيم كه يا نديده‌ايم يا براي چندمين‌بار هم ديدنشان مي‌ارزد.
هرچند كه سينماها هم مثل مدرسه‌ها كم و بيش بازشده‌اند، اما آپاراتچي پيشنهاد مي‌كند تا حد امكان از حضور بي‌دليل در مكان‌هاي 
عمومي پرهيز كنيد و هم‌چنان در خانه فيلم و سريال ببينيد. به همين مناسبت آپاراتچي اين هفته هم به سراغ سايت‌هاي »نماوا« و »فيليمو« 

رفته و سه فيلم از دهه‌هاي 60، 70 و 80 سينماي ايران را براي تماشا در روز ملي سينما به شما پيشنهاد مي‌كند.

حتماً اصغر فرهادي، كارگردان پرآوازه‌ي كشورمان و صاحب دو جايزه‌ي گذري به شهر زيبا
اسكار را مي‌شناسيد. و احتمالًا فيلم‌هاي مشهور او مثل درباره‌ي الي، 
جدايي نادر از سيمين و فروشنده را ديده‌ايد. اما شايد هنوز نخستين 
فيلم‌هاي او را نديده باشيد. شهر زيبا دومين فيلم سينمايي بلند اصغر 

فرهادي است كه در سال 1382 و هفت سال پيش از ساخت فيلم جدايي 
نادر از سيمين و دريافت جايزه‌ي اسكار بهترين فيلم خارجي زبان ساخته 

شده است.
اين فيلم داستان نوجواني به‌نام اعلا است كه مي‌خواهد به دوستش اكبر در 
كانون اصلاح و ترتيب كمك كند و پيش از هجدهمين سالگرد تولدش، او را 
از قصاص نجات دهد. اما رضايت‌گرفتن از ابوالقاسم، پدر مقتول اصلًا كار 

آساني نيست.
فيلم شهرزيبا در بيست و دومين جشنواره‌ي فيلم فجر در 11 رشته نامزد شد 
و تنها سيمرغ بلورين بهترين صدابرداري را از آن خود كرد.  اما سال بعد 

دو جايزه‌ي طاووس طلايي و جايزه‌ي ويژه‌ي هيئت داوران را از جشنواره‌ي 
بين‌المللي فيلم هند، جايزه‌ي بزرگ جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم ورشو و 

جايزه‌ي فیپرشی را از جشنواره‌ي فيلم اسپلیت از آن خود كرد.
ترانه عليدوستي، فرامز قريبيان، بابك انصاري، آهو خردمند و فرهاد قائميان 

از جمله بازيگران فيلم شهر زيبا هستند. 
اگر دوست داريد از سرنوشت اكبر و اعلا باخبر شويد، سايت نماوا اين فيلم 

را در اختيار كاربران خود گذاشته‌ است.

وقتي جعفرخان از فرنگ برمي‌گردد
نمي‌شود در روز ملي سينما ياد زنده‌ياد علي حاتمي، شاعر سينماي ايران و فيلم‌هايش نيفتيم. احتمالًا 

بارها فيلم‌هاي بسياري را از او هم‌چون حاجي واشنگتن، كمال‌الملك، مادر، دلشدگان، كميته‌ي 
مجازات و... ديده‌ايد، اما احتمالًا جعفرخان از فرنگ برگشته را نديده‌ايد. اين فيلم كم‌تر ديده‌شده 

از علي حاتمي محصول 1366 است و تا همين چند سال اخير از فيلم‌هاي ناياب به‌حساب مي‌آمد. اين 
فيلم كه براساس نمایش‌نامه‌ی جعفرخان از فرنگ آمده نوشته‌ی حسن مقدم ساخته شده، همان‌طور 

كه از اسمش پيداست داستان جعفرخان، فرزند حاج‌اکبر است كه از فرنگ بازگشته و پدرش با 
دیدن سر و وضع نامتعارف او  تلاش مي‌كند او را به همان جعفري كه مي‌خواهد تغيير دهد، اما...

عزت‌الله انتظامي، حسين سرشار، محمدعلي كشاورز، رضا ارحام‌صدر، ايرج راد و... از بازيگران 
اين فيلم هستند. اگر دوست داريد اين كمدي متفاوت از علي حاتمي را تماشا كنيد، مي‌توانيد به 

سفر در زمان با پاتيل يخ در بهشت!سايت‌هاي فيليمو و نماوا مراجعه كنيد.
فيلم رؤياي نيمه‌شب تابستان، محصول سال 1373 و دومين فيلم سينمايي داريوش مؤدبيان، 

بازيگر، نويسنده و كارگردان شناخته‌شده‌ي كشورمان است.
اين فيلم داستان قلي است؛ پسر كوچك خانواده‌اي و سنتي در تهران در زمان جنگ‌ جهاني 

اول كه داخل پاتيل يخ در بهشت مي‌افتد و يخ مي‌زند. اعضاي خانواده كه گمان مي كنند قلي 
براي يافتن دختر‌عمه‌اش از خانه خارج شده، ردي از او نمي‌يابد. تا اين‌كه او در سال 1373 
به‌هوش مي‌آيد؛ درست در زماني كه 99 سال از وصيت آقابزرگ مي‌گذرد و حالا هريك از 

وارثان براي اين باغ و خانه، نقشه‌اي دارد. 
تقابل دوران جنگ‌جهاني اول و دهه‌ي هفتاد خورشيدي اثري ديدني را خلق كرده است.
اكبر عبدي، حسين كسبيان، زيبا نادري، شهلا رياحي، منوچهر حامدي، منصور والامقام، 

محمد ورشوچي و... در اين كمدي به ايفاي نقش پرداخته‌اند.
اگر تا حالا اين فيلم را نديده‌ايد و دوست داريد اين كمدي متفاوت را تماشا كنيد، سايت‌هاي 

نماوا و فيليمو اين فيلم را در اختيار كاربران خود قرار داده‌اند.

شهر فرنگ

سه پيشنهاد آپاراتچي براي تماشا در روز ملي سينما
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